
يكي بود. يكي نبود. يك مورچه بود كه خيلي دلش مي خواست سُرسُره بازي كند.
ــره نگاه كرد،  گفت: «واي... چه سرسره ي بلندي! من نمي توانم بالا بروم؛ براي همين بايد غصّه  امّا وقتي به سرس

بخورم.»
مورچه  كنار پلّه هاي سرسره ايستاد و غصّه خورد.

خِش خِش... صداي چي بود؟
يك برگ خشك، روي پلّه ي اوّل نشسته بود و قصّه مي گفت. قصّه ي برگ، زرد و پاييزي بود.

مورچه  گفت: «چه قصّه ي قشنگي! چرا غصّه بخورم؟ بالا مي روم؛ تو بغل برگ مي نشينم 
و به قصّه ي او گوش مي كنم.»

از پلّه ي اوّل بالا رفت. تو بغلِ برگ نشست و به قصّه ي او گوش داد.
ويز... ويز... صداي چي بود؟

ــته بود و شعر مي خواند. شعرِ زنبور،   يك زنبور، روي پلّه ي دوم نشس
شيرين و عسلي بود.

ــنگي! چرا غصّه بخـورم؟ بالا  ــعر قش مورچه گفت: «چه ش
مي روم و به شعرِ زنبور گـوش مي كنم.»

مورچه يك پلّه بالاتر رفت. كنارِ زنبور نشست و به شعر 
او گوش داد.

ــته بود.  ــره، آفتاب نشس ــوم سرس روي پلّه ي س
ــنگى! چرا غصّه  مورچه گفت: «چه آفتابِ قش

بخورم؟ بالا مي روم. تو بغل آفتاب مي نشينم 
و گرم مي شوم.»

مورچه بالا رفت و به پلّه ي سوم رسيد. 
توي بغلِ آفتاب نشست و گرم شد.

ــروب  ــت غ ــيد داش خورش
مي كرد. مورچه  مي خواست 
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به خانه برگردد كه يك پروانه از راه رسيد و گفت: «مي آيـي سرسره بازي؟»
مورچه گفت: «سرسره خيلي بلند است. نمي توانم بالا بروم.»

ــره هستي.  پروانه خنديد و گفت: «تو كه بالاي سرس
زود باش سُر بخور و پايين بيا.»

ــيده بود.  ــره رس ــگاه كرد. او به بالاي سرس مورچه ن
ــورم؟ من مي توانم  ــت: «چرا غصّه بخ با خوش حالي گف

بازي كنم.» سرسره 
و با شادي سُر خورد و از سرسره پايين آمد.
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